
  

  های عطار نيشابوری پرتوی از اشعار و انديشه

  

            نيما طاهری                                                                                   ی عطار نامه زيست

  

فرزند ابوبکر ابراهيم عطار نيشابوری، از شاعران و عارفان نامی  محمد فريد الدين ابوحامد

ی زايش و رويش و  چه درباره آن. ی هفتم هجری است ی اول سده ی ششم و نيمه دوم سدهی  نيمه

به همين . پردازی خالی نيست ها آمده است از افسانه و خيال نامه مشرب و شعرهای وی در زيست

در غباری  ، هم چنانوی مسلم آثارباختن و تعداد  يا جانمرگ و  گی گونه چه وتاريخ زايش سبب 

تا  537های  ی سال بر پايه شواهد و اسناد موجود، وی در فاصله .دارد قرارگی و ترديد  از تيره

ِ  نيشابور، پا به  هجری، در دَکَن، روستايی خوش آب و هوا، از توابع فرهنگْ 540 شهر

هجری، به هنگام قتل و عام مردم نيشابور به دست  617و در سال . ی هستی نهاد عرصه

عطار نيمی از عمر خود را، چون بسياری از تبار خويش، به  .خت، وی نيز جان بامغولان

  :گويد ت گذراند، و چنان که خود میو طباب  -دارو فروشی  -ی عطاری پيشه

  به داروخانه پانصد شخص بودند            

  نمودم که در هر روز نبض می

ی چرايی و  بارهدر.  ی دوم عمر خود را عطار وقف تأليف و سرودن اشعار عرفانی کرد نيمه

ی چند ساخته و پرداخته شده گی دگرگونی درونی و رويکرد عطار به عالم عرفان، داستان گونه چه

 ی روزی فريدالدين عطار نيشابوری در مغازه: ها بدين قرار است که يکی از آن داستان. است

پرسيد که  پس از چندی درويش از وی. درويشی آمد و به وی سلام کرد . خود مشغول کار بود 

  ای عطار؟ ،ميری تو چگونه می

  .ميری همان گونه که تو می: شيخ عطار پاسخ داد 

گاه کفش خود را زير سر خود گذارده و دراز می  آن ،ميرم  من به اين صورت می :درويش گفت  

عطار  .داد زمينه ساز دگرگونی عطار شد گويند همين رخ .ميرد  کشد و يک االله می گويد و می

فرهيخته بوده است، نقل است که وی بيش از چهار صد اثر را خوانده و مورد بررسی عارفی 

  .قرار داده است
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  عرفان حماسی عطار

  

. ی بايزيد و حلاج و عين القضات و سنايی است عطار ميراث دار و راوی روح عرفان عاشقانه

     :  گويد ی وی می بی سبب نيست که مولوی درباره

  يی دو چشم او    ما از پی سنايی و عطار آمديمعطار روح بود و سنا

ی که ا زمانه. پردازد شود و به نوشتن و سرودن می ريز و بحرانی زاده می ای خون  عطار در زمانه

ای کاری و نهايی بر  دادهای آن زمينه ساز سقوط ايران زمين شد و با يورش مغولان ضربه رخ

تاريخ ای که ادبيات عرفان حماسی، جايگزين ادبيات  دوره. پيکر فرهنگ و تمدن ايرانی فرود آمد

  .خرد ستيز، متفکران قوم شدند و عارفان خرد گريز و و زاهدان و صوفيان شد؛حماسی 

ی حاکم بر فضای فرهنگی  گر روح و روحيه ی عطار، تجلی و بيان عرفان حماسی و عاشقانه

. شود آغاز می» رفتن« که با است، راهی » راه« عطار به باور  ،عرفان. ی خود است زمانه

آيد و با  عرفان، راهی از پيش معلوم و پايان پذير نيست، بل راهی است که با رفتن، پديد می

در اين راه، . آيد اين راه، بی نشان و ناپيدا است، چون با رفتن رهرو پديد می. شود رفتن، راه می

  .شوند رهرو و رهبر نيز سرانجام راه می

 

  ادی در ره است               گفت ما را هفت و

  چون گذشتی هفت وادی درگه است

  وانيامد در جهان زين راه کس                  

  نيست از فرسنگ آن آگاه کس 

  چون نيامد باز کس زين راه دور              

   چون دهندت آگهی ای ناصبور

  گه گم سر به سر              جای چون شدند آن

  از بی خبر کی خبر بازت دهد

  :گويد جای ديگر می

  پای درنه راه را پايان مجوی             

  زان که راه عشق بی پايان بود 
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ی پندار رسم و قيل و قال مقام و شأن اجتماعی، در  رهرو، با شوريدن عليه زنجير عادت و پرده

  .گيرد ی ره بی پايان عشق و رهايی قرار می آستانه

 

                  ما دُرد فروش هر خراباتيم

  نه عشوه فروش هر کراماتيم 

     انگشت زنان کوی معشوقيم            

  و انگشت نمای اهل طاماتيم

  حيلت گر و مُهره دزد و اوباشيم         

  کم زن خراباتيم دُردی کش و 

  ی کفر پير و استاديم             در شيوه

  ی دين خر خرافاتيم در شيوه 

  ت ما را کار          با عادت و رسم نيس

  ما کی زمقام و رسم و عاداتيم

  

  داد عشق عطار و رخ

  

پردازد، اما بر اين  داد عشق است، هر چند خود، بسيار به توصيف عشق می عطار، مست رخ

  .ی مستقيم عشق است داد عشق، در گرو تجربه باور است که درک رخ

 

  ی عشق بگوی           تا کی گويی واقعه

  شيدنی بود نتوان گفتچيزی که چ

  :گويد در جايی ديگر می

  آن ذوق که در شکر چشيدن باشد            

  منديش که در شکر شنيدن باشد 

  زنهار مدان اگر بدانی او را                    

  کان دانستن بدو رسيدن باشد

 

 3



  .دادی انسانی، که رخ دادی کيهانی است عشق به باور عطار نه فقط رخ

 

  ی سلطان عشق است           شحنهجهان بر 

  ز ماهی تا به ماه ايوان عشق است

  .ی جهان است عشق به زعم وی نيروی دگرگون کننده

  گردند از حال                همه در عشق می

  چه در وقت و چه در ماه و چه در سال

  .توان يافت را نه فقط در افلاک، که در خاک نيز می معشوق

     ی مرد پاک            ديد مجنون را به راه

  بيخت خاک در ميان رهگذر می

  جويی چنين            گفت ای مجنون چه می

  جويم يقين گفت ليلی را می

  گفت ليلی را کجا يابی ز خاک                   

  پاک کی بود در خاک شارع دُرّ

  جويمش هر جا که هست           گفت من می

 بو که يک  تدم آرمش جايی به دس

 

سان نيست، زيرا هر کس بنابه  يک ها، ی انسان ، نزد همهعشق های تجلیمتعلق و به نظر عطار،

  .و حسب حالی ويژه دارد بر معشوق و دل، اش های گی داده ها و دل گی بسته دل

  سير هر کس تا کمال وی بود             

  قرب هر کس حسب حال وی بود

    گر بپرد پشه چندانی که هست          

  کی کمال صرصرش آيد به دست

  لاجرم چون مختلف افتاد سير             

  هم روش هرگز نيفتد هيچ طير

  جا تفاوت يافته است          معرفت زين

  اين يکی محراب وآن بت يافته است
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و بر اين امر  .کند به عنوان يک فضيلت انسانی ياد می نيز عطار حتا از عشق و محبت زمينی

هر چند نزد وی  شور جنسی .ند که حتا از شور جنسی نيز عشق می تواند زاييده شودک تاکيد می

تواند گذرگاه رسيدن  می کسی گرفتار و اسير شور جنسی نشود، اين شور، اگر مطلوب نيست، اما

  .به عشق و محبت انسانی باشد

 

  ز شهوت نيست خلوت هيچ مطلوب              

  نداند هست معيوب کسی کين سرّ

  ليکن چون رسد شهوت به غايت               و

  ز شهوت عشق زايد بی نهايت

  ولی چون عشق گردد سخت بسيار              

  محبت از ميان آيد پديدار

  محبت چون به حد خود رسد نيز                 

  شود جان تو در محبوب ناچيز

  زشهوت در گذر چون نيست مطلوب            

  وب است محبوبکه اصل جمله محب

  اگر کشته شوی در راه او زار                   

  بسی زان به که در شهوت گرفتار

 

چرا که به زعم وی، . عطار بر خلاف بسياری از عرفا وجه تمايز آدمی و پری را عشق نمی داند

  .گان نيز پس از سجده بر آدم وجود شان به عشق آغشته گشت و دانند عشق چيست فرشته

 

  کردند آدم را سجود             تا ملک

  عشقشان يک ذره آمد در وجود

  .به باور عطار آن چه وجه تمايز آدمی و پری است، نه عشق، که درد عشق و زهر هجر است

 

  قدسيان را عشق هست و درد نيست         
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  درد را جز آدمی در خورد نيست

  درد تو بايد دلم را درد تو                      

  ی در خورد من در خورد توليک ن

  ساقيا خون جگر در جام کن                  

  گر نداری درد از ما وام کن

  

  ی وحدت شهودی عطار و انديشه

  

داند، به عبارت ديگر وحدت،  عارف وحدت وجودی، عالم را عين خدا و خدا را عين عالم می

خدا نزد اينان نه امر . ستبرای عارف وحدت وجودی امری آفاقی يا عينی و وجود شناختی ا

در پی آنند که با کشف و شهود به نور و نياز خدا معرفت اينان . گی امور است يگانه، بل يگانه

به عبارت . داند، نه عين خدا اما عارف وحدت شهودی، عالم را تجلی پرتو حُسن خدا می. يابند

. و روان شناختی استديگر وحدت، برای عارف وحدت شهودی، امری انفسی يا شناخت شناسی 

  .اينان در پی آنند که با کشف و شهود به نار و ناز خدا عشق بورزند

  .عارفی وحدت شهودی است، نه وحدت وجودی ،عطار

 

           ابتدای کار سيمرغ ای عجب             

  گر شد در چين نيم شب جلوه

           ری           درميان چين فتاد از وی پَ

  زان سبب پُر شور شد هر کشوری 

        ر بر گرفت         هر کسی نقشی از آن پَ

  هر که ديد آن نقش، کاری در گرفت

       آن پر اکنون در نگارستان چين است     

   اطلبوالعلم ولو بالصين از اين است

                        ر او عيانگر نگشتی نقش پَ

  اين همه غوغا نبودی در جهان

     ين همه آثار صنع از فَر اوست               ا
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  جمله انمودار نقش پَر اوست

 

 در منطق الطيرخدا  .رمزی تصوير شده استی عطار، خدا در هيئت سيمرغِ  در تلقی رمزباورانه

به عبارت . يابد گان، تشخص نمادين می ای بزرگ و پادشاه و فرمانروای پرنده در کسوت پرنده

و اين امر شايد به سبب تعلق خاطر . کند شاه عيان می - ود را به صورت خداديگر امر مطلق خ

به . ی ايرانشهری بوده است عطار به انديشه ی هند و ايرانی و يا تلاش وی برای تداوم انديشه

گان، حاصل نزول سيمرغ رمزی از قاف وجود به چين مثالی  باور وی جريان پديداری هستنده

دانيم که پيشينيان  می. از مراتب و تفاوت در مظاهر تجليات وجود استاين نزول، تعبيری . است

جغرافيای مثالی و از سوی ديگر در . ی شرق جهان است دورترين نقطه »چين« ،پنداشتند می

جمالی و اسماء تجلی  بر اين پايه . شرق، محل ظهور تجلی نور و نار الاهی است رمزی عرفانی،

در ضمن، چين، علاوه بر اين . يا جانب شرقی وجود آغاز شده استجلالی خدا نيز از چين مثالی 

توان در  جمع اين دو مفهوم را می  .ی مفهوم شکن  نيز هست مفهوم جغرافيايی ، تداعی کننده

                      :  اين بيت زيبای حافظ ديد

  تا دل هرزه گرد من رفت به چين زلف او             

  کند م سفر نمیزين سفر دراز خود عز

 

  .و زلف به باور عطار مظهر، تجلی جلالی است. چين به معنای شکن، نسبتی  با زلف دارد

     تجلی گه جمال و گه جلال است             

   رخ و زلف، آن معانی را مثال است

  :گويد در جای ديگر می

  روی او چون پرتو افکند اينت روز           

  ينت شبزلف او چون سايه انداخت ا

 

لطف و . قهر و بُعد است ،گی تجلی جلالی گی اصلی تجلی جمالی، لطف و قُرب است؛ و ويژه ويژه

و اما مفهوم رمزی پَر و  .شود؛ قهر و بُعد در کفر و کثرت و ماده در نور و وحدت ظاهر می قُرب

 .نور ايزدی است منظور از پَر يا همان فَر، همان فروغ يا. همانندی آن با فَر نيز جالب توجه است

و پَر انداختن . گی تلقی کرد گی و چين را نمادی از مادينه توان پَر را نمادی از نرينه هم چنين می
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يا همان قوس   –بنابر اين فرود سيمرغ رمزی در چين و افتادن پَری از آن، به معنای نزول 

  .ی احديت به واحديت و تجلی اسماء جلالی خداست ز مرتبها - نزولی

 

  ی عطار ديوانه

. » عاقل مجنون«ديوانه شخصيتی است. ديوانه است ،های محوری اشعار عطار يکی از شخصيت

با تيغ توان،  اين عنوان ظريف و پارادوکسيکال، در اشعار عطار از آن شخصيتی است که می

ی عطار يا عطار ديوانه همان رند حافظ يا حافظ رند  ديوانه. داختها پر زبان وی، به نبرد با کژی

  :گويد ی ضرورت و نقش شخصيت ديوانه می عطار خود درباره. است

 

  زان که گر تو عاقل آيی سوی من            

  رنج بسياری خوری در کوی من

  ليک اگر ديوانه آيی در شمار                  

  کارهيچ  هيچ کس را با تو نبود

 

های بسياری از زبان ديوانه به افشای نظم موجود پرداخته است که برای نمونه  عطار در حکايت

  .کنم ها اشاره می به چند تا از آن

  عدل نوشيروانی

  ای              رفت نوشيروان در آن ويرانه

  ای ديد سر بر خاک ره ديوانه

  در ميان خاک راه افتاده بود                  
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نيم خ  شتی زير سر بنهاده بود

  مرد ديوانه ز شور بيدلی                      

  گفت تو نوشيروان عادلی

  گويند اين هر جايگاه                 گفت می

  گفت پُر گردان دهانشان خاک را

  گويند بر تو اين دروغ             از چه می

  بينم فروغ زان که در عدلت نمی

  مام             سی سال ت عدل باشد اين که

  باشم مدام من در اين ويران می

  سازم از برگ گياه              قوت خود می

  بالشم خشت است و خاکم خوابگاه

  ای                       گاه بارانم کند آغشته

 گه غم نانم کند سرگشته  ای

  من چنين باشم که گفتم خود ببين           

  روزگارم جمله نيک و بد ببين

  حاصلی          و چنانخوش، من چنين بیت

  وان گهی گويی که هستم عادلی

  آن من بين و آن خود، عدل اين بود         

   اين چنين عدلی کجا آيين بود

  

  محتسب و مست

  زد به زور           محتسب آن مست را می

   مست گفت ای محتسب کم کن تو شور

     زان که گر مال حرام اين جايگاه           

  مستی آوردی و افکندی به راه

  ای تو مست تر از من بسی               بوده

  ليکن آن مستی نمی بيند کسی 
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  اعتديوانه و حکايت نماز جم

ی اهل رازی، روزی در حين نماز جماعت، به گاه  عطار در الاهی نامه حکايتی دارد که ديوانه

  . آورد صدای گاو در می ی نمازگزاران خاموشند، از خود حمد خواندن که همه

  کسی بعد از نماز از وی بپرسيد             

  که جانت در نماز از حق تنرسيد

  که بانک گاو کردی بر سر جمع            

  سرت بايد بريدن چون سر شمع

گفت  که با حق سخن می گاه نگويد، امام جماعت در ميانه ی نماز آ ی راز دان در پاسخ می ديوانه

  .کردم صدای گاو از خود درآوردم اقتدا میبه وی  ی خريدن گاو بود، من هم که  در انديشه

  

  عقل و عشق

  

در . شود رو معشوق سخن به ميان آيد، عقل در آن جا تحقير می در آثار عطار هر جا که از قلم

  .رو عقل دود است و عشق آتش اين قلم

 

  ماهی از دريا چو به صحرا فتد                 

  تا بوک در دريا فتد تپد می

  جا آتش است و عقل دود             عشق اين

  عشق کامد در گريزد عقل زود

  :گويد يا در جايی ديگر می

  هيچ کس عشق چون تو معشوقی              

  به ترازوی عقل برنکشد 

  چون کشد کوه بی نهايت را                     

  آن ترازو که بيش زر نکشد 

  ل کی داند                     وزن عشق تو عق

  عشق تو عقل مختصر نکشد 
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                     عقل و دين

  

، ستايش ی حلقه به گوش دين و خادم امر قل باشد جا که بنده در آثار عطار، از عقل تا آن

گويی به مسائل  جا که عقل بخواهد به طور مستقل در جست و جوی طرح و پاسخ اما آن. شود می

  .شود ، به سختی نکوهش میبر آيد

 

  عقل اگر جاهل بود جانت برد           

  ور تکبر آرد ايمانت برد

  عقل آن بهتر که فرمان بر شود        

  ورنه گر کامل شود کافر شود

  :گويد در جای ديگر می

  عين عقل خويش را کن محو امر           

  تا نگردد عين عقلت محو خمر

  ود                 ناپيدا ش ،عقل اگر از خمر

  امر قل بينا شود کی به سرّ

  عقل را قل بايد و امر خدای                  

  تا شود هم رهبر و هم رهنمای

  :و در جای ديگر گويد

  مرد دين شو محرم اسرار گرد              

  وز خيال فلسفی بيزار گرد

  نيست از شرع نبی هاشمی                 

  ک آدمیدورتر از فلسفی ي

  شرع، فرمان پيمبر بردن است                  

  فلسفی را خاک بر سر کردن است

  علم جز بهر حيات خود مدان                   

  وز شفا خواندن نجات خود مدان 

  علم دين، فقه است و تفسير و حديث          
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  هر که خواند غير اين گردد خبيث

  :گويد و در جای ديگر می 

  ن از عقل آمد مختلف                 کيش و دي

  بر در او چون توان شد معتکف

  

  آثار عطار 

توان  های تاکنونی می اند، بر اساس پژوهش صد و چهارده اثری که به عطار منسوب کرده از يک

  :اند از اين آثار عبارت. هفت اثر را به طور مسلم از آن عطار دانست

مختار نامه، . ه، الاهی نامه،  اين چهار اثر مثنوی هستندمنطق الطير، مصيبت نامه، اسرار نام

  .ديوان قصائد و غزليات و تذکرة الاوليا که به نثر است. که مجموعه رباعيات عطار است

  

  jamesharab@gmail.com    

  

  


